
100
13

90 
دين

ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
) 48

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت
100

13
90 

دين
ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
)48

ره 
شما

8
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

شيخ صنعان
شيخ صنعان مشخص نيست اهل كجاست و آنچه مشخص است، در 
عصر خود پيرى ممتاز بوده كه تسلطّ علمى و عملى داشته، با 400 مريد 
معتبر و تقريباً 50 حج را به جاى آورده است، تا آنجا كه به كرامات دست 
ــت. در پى  ــفاى بيماران اس مى يابد و يكى از دلايل تأييد كرامات وى، ش
ــد)، كمر به تعبير خواب  ــجده مى كن خوابى كه مى بيند (در روم بر بتى س
ــد كه تقدير هميشه  ــپارد ـ چنين مى انديش مى بندد و دل به تقدير مى س

غالب است و ما هميشه مغلوب؛ پس كه را توانِ درافتادن با تقدير است؟ ـ
ــه به نقطه، روم  ــد معتبر به روم حركت مى كند و نقط ــا چهارصد مري و ب
ــا و  ــد كه دخترى ترس ــت وجو مي كند.  از قضا، به منظرى مي رس را جس
ــر آن نشسته است كه اگر لب بگشايد، به انسان جان  روحانى صفت بر س
ــد؛ آن قدر زيباست كه آفتاب در برابر زيبايى او كمر  و جاودانگى مى بخش
ــادت بسته است؛ ابروانى كمانى و صورتى چو آتش آب دار، كه در زير  حس
گيسوان بلند و تاب دارش، كمين وار عزلت كرده تا بند بند زاهد و عام را به 
دار آويزد؛ دهانى به زيبايى لعل و به تنگى سوراخ سوزن، و زنخدانى كه در 
آن  چاهى سيمين نقش بسته بود1. دختر ناگاه متوجّه مي شود شيخ غرق 
جمال است. با گرفتن برقع، بند بند شيخ را در كورة عشق مي گدازد2. شب 
ــد، كوزة صبر شيخ لبريز مي شود و بر بغض هاى زنجيرشدة  كه فرا مي رس
ــيون ها سر مي دهد و اشك ها مي ريزد؛ سرى به  گلو پاى ارادت مي نهد. ش
ــان لنگ است. دست به  ــين مي زند، مي بيند پاى ارادتش رياضت هاى پيش
دامان عقل مي شود، مي بيند عشق را بر عقل غالب كرده و در عين حال، 
عقل در كوى عشق نابيناست. مريدان كمر به كمك مي بندند و مي خواهند 

با تجديد خاطرات، روان او را بازگردانند: 
ــبيحت كجاست؟ گفت: از تسبيح گريزانم تا بتوانم زناّر را بر  گفتند: تس
ميان ببندم. گفتند: اندر نماز شو! گفت: محراب روى آن نگار كجاست تا جز 
نماز كارى انجام ندهم؟ گفتند: ديوت راه زده است؟ به سوى كعبه رويم؟ 

دوزخ در راه است .... 

منطق شيخ و منطق پرندگان
بازخوانی داستان شيخ صنعان به روايت عطّار

تاج الدين خندان*

جان بلندى داشت، تن پستى خاك
مجتمع شد خاك پست و جان پاك

چون بلند و پست با هم يار شد
آدمى اعجوبة اسرار شد (عطّار)

چكيده
ــتان «شيخ صنعان»،  حكايت زاهد پيرى است كه در اواخر  داس
ــتى او را بر ملا  ــى او مى دمد و چيس ــازاده اي بر زندگ ــر، ترس عم
ــلوك  ــقانه و س ــوز و گداز عاش مى كند. اين حكايت، به غير از س
ــت براى وصال حق. اما دليل  ــتن وحدت خاكيان اس عارفانه، آبس
پرداختن به بررسي اين داستان، در واقع چيزي جزء انديشه هاي فرا 
بشري عطّار نيست. تنوّع انديشه هاي موجود در اين داستان، باعث 
شده است محقّقان بسياري دربارة اين داستان تحقيق كنند. اكثر 
ــين  اين محقّقين (مجتبى مينوي، بديع الزمان فروزانفر،عبدالحس
زرين كوب، شفيعي كدكني و ...)، تأكيدشان بر نخستين منظوم يا 
ــتان بوده است. كوشش اين مقاله بر آن است  منثوركنندة اين داس
ــة شيخ و حماسة  ــتان، حماس كه به غير از نكته هاى كليدى داس
ــن دو در منطق الطير عطّار را تأويل و  ــدگان و اهمّيت وجود اي پرن

تحليل نمايد.
واژه هاي كليدي: شيخ صنعان، پرندگان، پيام، وادي.

۲۵ فروردين، روز بزرگداشت عطّار نيشابوری
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شيخ به هر كدام از اين سؤال ها جوابى خلاف شرع داد و متقاعد نشد3. 
ــد، شيخ، طبق معمول، جوياى حال دختر مي شود. او را  روز كه فرا مي رس
ــود. دختر نگاه او را مي خواند، ولى خود را به  مي بيند و بر وى خيره مي ش
ــيخ بغض گلويش مي تركد  عجمى مي زند و مي گويد: از چه بى قرارى؟ ش
و با ناله و زارى، آنچه را كه پيش آمده است، مي گويد. دختر از زارى وى 
ــتوارى عشقش مي برد و مي گويد لازمة اين امر، گريز تو از علم  پى به اس
و عمل اسلام است و لازمة گريز از اسلام، انجام اين اعمال: خمر بنوش، 
زناّر ببند، پيش بت سجده كن و مصحف بسوزان! شيخ از اين اعمال، خمر 
ــان مي گيرد؛ اما همين كه خمر را  ــيدن را مي پذيرد و آن را كارى آس نوش
مي نوشد و مست مي شود و جانش به نشاط مي آيد، طلب وصل مي كند و 
ــق تو، انجام دگر اعمال  دختر در جواب مي گويد لازمة اعتماد من به عش
گفته شده است (زناّر بستن، پيش بت سجده كردن، قرآن سوزى). شيخ به 
ــر كارها تن در مي دهد و باز طلب وصل مي كند. دختر مي گويد: تو كه  دگ
ــيخ كه حريص وصال بود، از او چاره خواست و  ــاط ندارى! ش آهى در بس
دختر گفت: تنها چارة تو، خوك بانى است. شيخ پذيرفت و دست از اسلام 
شست؛ پس از آن، مريدان با شيخ به مشورت نشستند و شيخ صلاح را بر 
آن دانست كه مريدان به كعبه شوند، و گفت: اگر در بين راه كسى جوياى 
ــت، اگر زبان به ملامت  ــد، بگوييد آنچه را كه پيش آمده اس حال من ش
ــودند، مثال بياوريد آنانى را كه پيش از من به اين دام افتاده اند4. چون  گش
مريدان به كعبه رسيدند، مريدِ ثابت قدم و چابك شيخ كه ساكن آنجا بود، 
ــد و مريدان گفتند آنچه را كه پيش آمده بود و اين مريد،  ــيخ ش جوياى ش
ثابت قدم پيش قدم ديگر مريدان شد و آنان را براى تظلمّ و دادخواهى، به 
كعبة حاجات كشاند و در آنجا شب ها، گرسنه و تشنه، زارى ها و مناجات ها 
ــيد: از  كردند، تا اينكه مصطفى(ع) به خواب آن مريد واقعى آمد و او را پرس
چه غمگينى؟ گفت: دستم گير، دست! شيخم به عشق ترسابچه اى گرفتار 
ــه خاطر همّت بلندت،  ــت. مصطفى(ع) گفت: ب ــده و دين بدل كرده اس ش
ــد و مريدان را مژده  ــيخ از خواب بيدار ش ــيخت را از بند برون كردم. ش ش
ــوى روم شدند. در آنجا شيخ را ديدند گريه  داد و مريدان، دوان دوان به س
ــجده مى افتد. مريدان نزديك رفتند و مژدة شفاعت وى را  مى كند و به س
بازگو كردند. شيخ خرقه پوشيد و غسلى كرد و با اصحاب خويش به حجاز 
بازگشت. پس از وى، دختر ترسا به خواب ديد كه آفتاب زبان گشود كه در 
پى شيخ و مذهب وى روان شو! دختر كه از خواب بيدار شد، از شدّت درد 
ــيخ دويد. شيخ را از درون  ــت و نعره زنان و جامه دران در پى ش بى قرار گش
اعلام دادند كه دختر از ترسايى دل كند و مسلمان شد. شيخ نيز مريدان را 
باخبر كرد، تا اينكه دختر و مريدان و شيخ به هم پيوستند و شيخ، اسلام را 
بر وى عرضه كرد. دختر ترسا بعد از تابش نور هدايت بر جان خويش، به 
ــيخ گفت: تاب و تحمّل فراق ندارم و از اين خاك دان سفر برمى بندم و  ش
به سوى معشوق خويش پر مى گشايم (معشوق تبديل به عاشق مى شود). 

چرا منظومة منطق الطير با بلبل آغاز مى شود؟  
بلبل در نماد عاشق، براى اوّلين بار در ادبيات فارسى وجود پيدا مى كند 
و كمتر اثر ادبى در زبان فارسى پيدا مى شود كه فارغ از كلمة «بلبل» (در 
نماد عاشق) باشد. حقيقت امر اين است كه گل و بلبل در تمامى اين آثار، 

نماد كسانى اند كه در راه عشق، جان قربان كرده اند. ادبيات عرب گرچه در 
رنگ و بوى عاشقانة گل و بلبل كم شنيده مى شود، آن مقدار هم در نتيجة 

تقليد از ادبيات فارسى است. 
ــر گريبان  ــت ب ــه، از ميان همة پرندگان، دس ــن منظوم ــار در اي عطّ
ــدگان پاى بند به  ــتر از ديگر پرن ــن مجرم مى زند. بلبل بيش خطرناك تري
ــت. بلبل در فراق معشوق فقط  ــت و دردش فراق چند ماهة گل اس دنياس
ــق الهى، تحمّل جبر  ــى را دارد؛ اما لازمة پذيرفتن عش ــل جبر روح تحمّ
ــت؛ وى را جوى آبى و  ــمى است. بلبل پرنده اى تن پرور اس روحى ـ جس

رقص گلى بس است:
چون نبينم محرمى سالى دراز                                                

تن زنم، با كس نگويم هيچ راز
طاقـت سيمـرغ نـارد بلـبلــى                       

بلبلـى را بس بود عشق گُلى (عطّار نيشابوري، 1388: 266)      
هدهد چنين مى انديشد كه اگر بر بلبل چيره شود، مى تواند ديگر پرندگان 
را متقاعد كند (چون در اين منظومه، قله پرندگان عاشق بلبل است). ديگر 
ــطة زنده ماندنش متحيّر مى شوند و  پرندگان بر دل كندن وى از تنها واس
ــت و اين ابزار، بهترين ابزار  ــوى دهكده خبرى اس مى گويند: حتماً آن س
ــت؛ از جنبة ديگر، مى خواهد بلبل را  براى متقاعد كردن ديگر پرندگان اس
كه به شدّت دلبستة زمين است، در مقابل كسانى مثل «شيخ صنعان»، كه 
ــت، قرار دهد و با بررسى اين دو، به  ــق زمينى اس بيش از حد مخالف عش
نقض پرستش بدون زمينه بپردازد. باز مى توان اين تأويل را از دل داستان 
ــت؛ در نتيجه متقاعد كردن او  ــيد كه بلبل، حريص زيبايي اس بيرون كش

راحت تر از ديگر پرندگان است.              
انتخاب هدهد به عنوان سالك (هدهد= عطّار)

ــت. وى براى متقاعد  ــد در اين منظومه داراى مقامى مقدّس اس هده
ــر ارزش ها و اعتقاداتى كه پرندگان از كودكى با  كردن پرندگان، يكباره ب
ــس گرفته اند، نمى تازد؛ بلكه به بلبل مى گويد: «اى به صورت مانده  آن ان
باز» (تو كلاً مثل باز نيستى؛ در صورت مثل باز هستى). نمى گويد معشوق 
ــتايش و ناز كشيدن نيست؛ مى گويد بيشتر از اين گرفتارش  تو سزاوار س
نشو!5. نمى گويد معشوق تو زشت است؛ مى گويد معشوق تو صاحب جمال 
است، ولى بپذير كه جمالى آسيب پذير دارد و... . پس از اين، حرف هايى كه 
مى زند، ذهن بلبل را براى پذيرفتن اين سؤال: از گل در گذر! آماده مى كند. 
اگر هدهد نامقدّس و خام بود، بدون هيچ مقدمه اى مى گفت از گل درگذر، 
و بلبل با شنيدن اين خبر، حاضر به شنيدن مابقى سخنان هدهد نمى شد. 
در مجادلة بلبل و هدهد، چون بلبل خاك نشين است، از تشبيه هاى افقى 

و زمينى استفاده مى كند:
عشق چون بر جان من زور آورد          

همچو دريا جان من شور آورد (همان: 266)            
هدهد چون از زندگى خاكى عبور كرده و در كرسى عرش لنگر انداخته، 
تشبيه هاى عمودى و افقى، آسمانى و زمينى را با هم تلفيق مى كند و اين از 
هنرهاى ممتاز عطّار است (شايد هم در ضمير ناخودآگاه او اتفاق افتاده است).

ــتان شيخ صنعان اتفاقى بوده كه در گذشته رخ داده  نكته: در واقع داس
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ــت و هدهد آن را براى مرغان مى گويد و منظورش اين است كه مبادا  اس
ــايد مى خواهد به آنها بگويد شما عشق  ــت شيخ شويد يا ش دچار سرنوش
ــى كرده ايد و در نتيجه، عروج داريد، نه نزول (گرچه از صد و  ــى را ط زمين

چند مرغ منطق الطير، فقط 30 مرغ به وصال رسيدند).             
تجلىّ اعمال شيخ و وادى مرغان

داستان شيخ صنعان داراى 7 وادى است (شيخ در وادى هفتم به وصال 
مى رسد و دوباره براى طى كردن وادى حق، به مرغان ملحق مى شود)؛ اما 
ــلوك حقّند و شيخ در سلوك ترسابچه اى در  با اين تفاوت كه مرغان در س
كشش و كوشش است. اتفاقاتى كه در هر وادى براى پرندگان مى افتد، با كم 
و زياد، براى شيخ نيز پيش مى آيد؛ اما وادى پرندگان6. داراى نظمي خاص 
ــت و وادى هاى شيخ، مثل خودش، چندان منظم نيست7. عطّار با طرح  اس
اين داستان، ما را متوجه عشق زمينى مى كند و دليلش اين است كه عشق 
زمينى، شما را به عشق الهى هدايت مى كند، يا به عبارتى، مى گويد تجربه 
يا درك كردن عشق زمينى، تو را براى طى كردن عشق الهى پخته مى كند 
(يعنى از پايين به بالا↑)؛ اما از سوى ديگر، در انتخاب پرندگان، قبل از همه، 
دست در گريبان خطرناك ترين عاشق (بلبل) مى زند (يعنى از بالا به پايين↓). 

اين خود هنرى مضمر و پنهان است كه در دل داستان ديده مى شود.
ــتان را در وادى ها جا داد،  گرچه مى توان بعضى از ابيات ديگر اين داس
ــم تفهيم  ــعى كردم در هر وادى به چند بيت اكتفا كنم؛ چون تلاش اما س

وادى هاى شيخ است، نه تنظيم آنها. 
پرندگان (وادى طلب)

چـون فرو آيـى بــه وادىّ طلب                  
پيشـت آيد هر زمانى صد تعب                 

ْـت بايد آمــدن                     در ميـان خون
وز همـه بيرونتْ بايـد آمدن                                 

چون نماند هيچ معلومت به دست 
دل ببايد پاك كرد از هر چه هست               
گر شـــود در راه او آتــش پـديـد              
ور شود صد وادى ناخوش پديد                 

خويـش را از شـوق او ديـوانه وار             
بــر سـر آتش زنـد پروانـه وار (همان: 381)        

شيخ (وادى طلب)                                 
آخــر از ناگـاه پيـر اوستـاد              
بـا مريـدان گفـت كارم اوفتاد          

مى ببايد رفـت ســوى روم زود             
تا شـود تعبيــر اين معلوم زود               

هر چه بودش، سر به سر نابود شد   
زآتـش سودا دلش چـون دود شد   

هر دم از شب صد شبيخون بگذرد              
مى ندانم روز خود چون بگـذرد              
هر كه را يك شب چنين روزى بود       

روز و شب كارش جگرسوزى بود (همان: 186 ـ 288)        

آنچه اينجا مى بينيم، محلّ قلب شدن حال هاست. اينجا محلّ باختن و 
انداختن، ملك و ملك است.

پرندگان (وادى عشق)   
بعــد از ايــن، وادىّ عشـق آيد پديد                

غـرق آتش شـد كسـى كآنجا رسيـد           
عاقبــت انـديش نبــود يـك زمان                  

دركشد خوش خوش بر آتش صد جهان                 
لحظــه اى نه كافــرى داند، نه دين               

ذرّه اى نـه شك شـنـاسـد، نـه يقين            
عشـق اينجـا آتش است و عقل دود              

عشـق كـآمـد، درگريـزد عقـل زود (همان: 385 ـ 386)                         
شيخ (وادى عشق)                                

رفت عقل و رفت صبر و رفت يار    
اين چه عشق است؟ اين چه درد است؟ اين چه كار؟      

گفت كس نبود پشيمان بيش از اين            
تــا چـرا عاشق نبودم پيش از اين              

كـار من روزى كه مى پرداخـتنــد                
از بـراى اين شبـم مى تـاختند (همان: 288 ـ 289)    

گفت من بس فارغم از نام و ننگ                  
شيشة سالوس بشكستم به سنگ (همان:290)

پرندگان (وادى معرفت)
هيچ كـس نبود كه او اين جايگـاه                
مختلــف گــردد ز بسيـــارى راه                
هر چـه بينـــد، روى او بيند مدام                

ذرّه ذرّه كـــوى او بينـــد مــدام 
صد هزاران مرد گم گردد مــدام              

تـــا يكــى اسـراربين گردد تمام (همان: 292ـ 393)                 
شيخ (وادى معرفت)

جملــة يـاران به دلـــدارى او                    
جمــع گشتند آن شب از زارى او                   

همنشينى گفتـش اى شيـــخ كبـــار                
 خيز، اين وسواس را غسلى برآر                   
شيخ گفتش امشــب از خون جگــر              
 كرده ام صد بار غسل، اى بى خبر                  

آن دگر يك گفت تسبيحت كجاست؟          
كى شود كار تو بى تسبيح راست؟ (همان: 289)         

پرندگان (وادى استغنا)
مى جهد از بى نيازى صرصرى             

مى زنـد بر هـم به يـك دم كشورى         
هفـت دريـا يـك شمــر اينجا بود                  

هفـت اخگر يـك شـرر اينجا بود (همان: 397)  
شيخ (وادى استغنا)
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گفــت اگـر دوزخ شود همراه من                
هفـت دوزخ سـوزد از يـك آه مـن             
گفـت چون يار بهشتـى روى هست           

گـر بهشتى بايدم، اين كوى هست (همان: 290)     
پرندگان (وادى توحيد)

روى ها چون زين بيابان در كننــد              
جملـه سر از يـك گريبـان بركُنند            

گر بســى بينى عدد، گر اندكــى                  
آن يكى باشد در اين ره در يكى (همان: 402)  

شيخ (وادى توحيد)
آفتـابى، از تـو دورى چـون كنـم؟                
سايه ام، بى تو صبورى چون كنم؟               

حلقـه در گـوش تـوام، اى سيم تن               
حلقـه اى از زلـف در حلقـم فكن (همان: 291)    

پرندگان (وادى حيرت)
بعد از ايـن، وادى حيـرت آيـــدت                

كــار دايــم درد و حسـرت آيدت              
آه باشـد، درد باشـد، ســوز هم                 

روز و شب باشد نه شب، نه روز هم (همان: 407)       
شيخ (وادى حيرت)

بـود تا شـب همـچنــان روز دراز              
چشـم بر منظر، دهانش مانده باز                 

گفـت يـا رب، امشبم را روز نيست          
يـا مگـر شمـع فلـك را سوز نيست                 
يـا ز آهـم شمـع گردون مـرده شـد                
يـا ز شــرم دلبـــرم در پرده شـد (همان: 288)   

پرندگان (وادى فقر و فنا)
عـيـــن وادى فـرامـوشــى بــود                             

گنـگى و كـرّىّ و بى هـوشـى بـود              
ُـم بـوده شـد                  هر كه در درياى كل گ

دائـمـاً گُـم بـودة آســـوده شـــد            
گـر از اين گم بودگى بازش دهنــد                

صنـع بين گـردد، بسى رازش دهند (همان: 213 ـ 214)    
شيخ (وادى فقر وفنا)

دخترش گفت اين زمـان مرد منــى                   
خـواب خوش بـادت، كه در خورد منى                 

پيش از اين در عشق بودى خام خام             
خوش بزى، چون پخته گشتى، و السّلام (همان: 294)     

                           
چرا شيخ به عشق دختر گرفتار آمد؟  

1. امتحان الهى
«بلاء» به فتح اوّل، در لغت به معناى آزمون و آزمايش و سختى و غم 

و اندوه است (گوهرين، 1376: 328).
«بلاء» در اصطلاح صوفيانه، ظهور امتحان حق است بنده را در تحقّق 
حالش هنگام ابتلاء، و آن ابتلاء عبارت است از آنچه از تعذيب بر او نازل 

شود (همان: 328، به نقل از اللمّع). 
به بلاء، امتحان تن دوستان خواهد به گونه گونه مشقّت ها و بيمارى ها و 
رنج ها، كه هرچند بلا بر بنده قوّت بيشتر پيدا مى كند، قربت زيادت مى شود 
ــدوادة اصغياء و غذاي انبياء  ــت و ك ورا با حق تعالى؛ كه بلا، لباس اولياس
م  ــلّ ـ صلوات االله عليهم ـ . نديدى كه پيغمبر ـ صلىّ االله عليه و آله و س
ــدّ البلاءِ بالأنبياء ثمّ الأولياء ثمّ الامثل فالامثل. نحن معاشرو  ـ گفت: اش
ــد كه بر دل و تن  ــدّ الناس بلاء. فى الجمله، بلا نام رنجى باش الأنبياء اش
ــرّ آن بر بنده  ــود، كه حقيقت آن نعمت بود و به حكم آن، س مؤمن پيدا ش
پوشيده باشد، با احتمال كردن آلام آن، و وى را از آن ثواب باشد و باز آنچه 
بر كافران باشد، آن نه بلا بود، كه آن شقا بود و هرگز مر كافران را از شقا 
ــفا نبود؛ پس مرتبت بلا بزرگ تر از امتحان بود، كه تأثير آن بر دل بود  ش
و از آن اين بر دل و تن (همان: 328، نقل از كشف المحجوب). شبلى گويد: 
من به چهار بلا مبتلا شوم و آن چهار دشمن است: نفس و شيطان و هوا 

و دنيا (عطّار نيشابوري، 1372: 619). 
ــى  ــقّ بنده، كه در زندگى هر كس ــت در ح ــس بلاء، لطف الهى اس پ
ــيد، اين  ــتان بيرون كش نمى دمد. يكى از نتايجى كه مى توان از دل داس
است كه گرفتارى وى به عشق دختر، امتحان الهى بوده است؛ چون شيخ 
صريحاً آن را براى مريدان مطرح مى كند:                                      

نيست يك تن بر همه روى زمين                    
كو ندارد عَقبه اى در ره چنين (همان، 1388: 286)                 

شيخ گرچه آگاهانه به امتحان الهى كمر بر بست، در آزمون الهى سربلند 
نشد؛ حتى به انجام سخت ترين گناه (مصحف سوزى) گرفتار آمد. خداوند 

شعلة آزمون را در پيكر شيخ دماند، تا سره از ناسرة دل مشخص شود. 
بحث ديگر كه مى توان مطرح كرد و حتى مى توان آن را در زيرمجموعة 

امتحان الهى قرار داد، غيرت خداوند است: «االله غيور»8. 
هست حيوانى كه نامش اشُغُر است                   
او به زخم چوب، زفت و لمَتُر است                    

تا كه چوبش مى زنى، به مى شـود                  
او ز زخــم چوب فربــه مى شود                   
نفــس مؤمن اشـغرى آمــد يقين                 

كو به زخم رنج، زفت است و سمين                     
زين سبب بر انبيا رنج و شكست                   

از همه خلق جهان افزون تر است (مولوى، 1371: 555)  
ــق شد، از  ــايى عاش 2. از دعاى بد حضرت غوث الاعظم9 بر دختر ترس
ــت او را گرفت (دهخدا،  ــت مگر به آخر هدايت غيبى دس ــلام درگذش اس

لغتنامه: ذيل «صنعان»، به نقل از غياث اللغّات). 
3. شيخ، گرفتار كبر و منيّت شده بود:

گرچه خود را قُدوة اصحاب ديد                 
چند شب بر همچنان در خواب ديد                
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مى ببايد رفت سـوى روم زود                   
تــا شـــود تعبيــر اين معلــوم زود          

چارصد مـرد مريــد معــتبر                      
پس روى كردند با وى در سفر (عطّار نيشابوري، 1388: 286) 

شيخ خود را قدوة اصحاب مى بيند؛ خود در اينجا دلالت بر كبر و منيّت 
وى دارد. در ضمن، آنچه در اين داستان ديده مى شود، در آزمون شيخ هيچ 
ــود؛ ولى شيخ آن قدر سركش و گستاخ است كه  گونه اجبارى ديده نمى ش
ــتقبال بلا مى رود و در سفر، چهارصد فرد، آن  براى آزمون خويش، به اس
ــم افرادى كه هر كدام به تنهايى از اعتباري خاص برخوردارند، در پسِ  ه
ــك، اين افراد به هر مكانى كه مى رسيدند  ــرِ وى در حركتند و بدون ش س
جلب توجه مى كردند و بيشتر از هر چيز، مردم بر جمال مبارك شيخ خيره 
ــدند، چون پيشرو و كامل ترين آنها بود. آيا اين عمل، خود بر كبر و  مى ش
غرور شيخ دلالت نمى كند؟ شايان ذكر است كه شيخ در اين دامى كه خود 

بر خود تنيده است، با شرط و شروط قدم برمى دارد:
گر كند آن عقبه قطع اين جايگاه        

راهْ روشن گرددش تا پيشگاه (همان: 286)            
ــتان را بررسى كنيم، مى بينيم كه شيخ از اصل موضوع  و اگر كلّ داس
ــت. شيخ  در اين سفر، «توكّل»، كه بزرگ ترين اسباب صوفيانه  غافل اس

بوده است را فراموش مى كند و بر تقوا و دانش تكيه مى كند:
تكيه بر تقوى و دانش در طريقت كافرى ست                           

راهرو گر صد هنر دارد، توكّل بايدش (حافظ،1370: 240)
4. ظاهرگرايى شيخ: شيخ گرفتار صورت و ظاهر عبادت بود و آن همه 
ــى بود كه نفْس وى را  رياضت و عبادت وى به منزلة يك آمپول بى هوش
ــرده كرده و نفس سركش وى منتظر فرصتى  براى مدّتى بى حس و افس
بود كه سر برآورد. همين كه شيخ به ديار روم رسيد،  نفس وي غل و زنجير 
بدريد و بر عبادت هفتادسالة شيخ لب به بلعيدن نهاد؛ يا به عبارتى، نفْس 
به منزلة راه زن، شيخ به منزلة تاجر، دختر به منزلة عقبه و رياضت واقعى 
به منزلة پوششى آسيب ناپذير است. در اين داستان، آنچه مشاهده شد، اين 
ــيخ را خلع سلاح و حقيقتِ عبادت را برملا كرد.  بود كه نفس به راحتى ش
اگر از اهل عرفان بپرسند بهترين راهِ غالب شدن بر نفس چيست، خواهند 
گفت: ما بايد نوش داروى عشق را به دست بياوريم و پاى عشق را بر گردن 

ديو نفس ستون نماييم. 
ــيخ در عبادت كه بگذريم، آنچه در اين داستان ديده  از ظاهرگرايى ش
مى شود، شيخ در انتخابش، بجز صورت و ظاهر دختر، معيار ديگرى را در 
نظر نمى گيرد؛ حتى زناّر كه به منزلة كفر است را به زيبايى زلف معشوق 

(دختر ترسا) تشبيه مى كند:
همچو چشم سوزنى شكل دهانشْ     

بسته زناّرى چو زلفش برميانشْ (عطّار نيشابوري، 1388: 287)  
ــيخ ظاهرگرا نيست؛ چون ظاهرگرايان پاى  به نوعى مى توان گفت ش
علمشان لنگ است؛ در صورتى كه شيخ به قدرى به حق نزديك است كه 
حتى توان شفاى بيماران را دارد و در ضمن، كسى كه طعم عشق الهى را 
چشيده باشد، براى عشق زمينى بند بند استخوانش به سوز و گداز نمى افتد. 

شيخ در برخورد با دختر، به گرگى گرسنه مى ماند كه براى وصال وى، از 
هيچ چيزى دريغ نمى كند؛ حتى مصحف سوزى10. 

نجات يافتن شيخ 
ــد. وصال،  ــيخ مى تواند وصال باش ــى از دلايل نجات گرفتن ش 1. يك

كشندة اميال است. «النكاحُ يقتل العشق (ازدواج عشق را مى كشد).
2. وادى فقر و فنا، وادى زنده شدن عقل و هوش عاشق است:

گر از اين گم بودگى بازش دهند                
صنع بين گردد، بسى رازش دهند (همان: 414)         

ــيخ در اين وادى به هوش آمد و ديد چقدر از خدا دور افتاده است! از  ش
پشيمانى گريه ها كرد و به سلوك حق پرداخت.    

3. كلّ شىءٍ يرجع إلى أصله (دهخدا، 1361). 
هر كسى كو دور ماند از اصل خويش        

بـاز جويـد روزگــار وصــل خويـش (مولوى، 1371: 4)        
4. به بررسى داستان مى پردازيم. وقتى شيخ به عشق ترسابچه گرفتار 
شد، بند بند استخوانش به سوز و گداز افتاد و مريدان از آه و نالة او به درد 
آمدند، كمر به كمك بستند و هر كدام سؤالي خاص را مطرح كرد تا روان 

شيخ را بازگرداند:
آن دگر يك گفت تسبيحت كجاست؟           

كــى شود كـار تو بى تسبيح راست؟              
گفـت تسـبـيـحم بيفكنـدم ز دسـت           

ار بست            ّـ تـــا تـوانم بـر مـيــان زن
آن دگـر يك گـفـت اى دانـاى راز            

خـيـز، خـود را جـمـع كن اندر نماز         
گفـت كـو مـحـراب روى آن نگـار              

تـا نـبـاشــد جـز نمـازم هيچ كار؟ (عطّار نيشابوري، 1388: 289)                              
ــيخ حرف هاى آنها را نپذيرفت و از سؤالات آنها به تنگ آمد و گفت  ش

ما را در اين امر اختيارى نيست: 
گفت اين آتش چو حق در من فكند                        

من به خود نتوانم از گردن فكند (همان: 290)        
ــيخ گفت اين آتش را  ــر در حقيقت مريد بودند، بعد از اينكه ش اولاً، اگ
حق بر من فكنده است، دوباره نمى گفتند ايمان بياور. دوماً، همان جا براى 
نجات وى به انبياء متوسّل مى شدند؛ ولى ظاهر قضيه به ما مى گويد اين 

400 مرد، ظاهراً معتبر بودند (مانند خود شيخ). 
ــت كه به  ــيخ مصلحت را بر آن دانس ــواب دادن به آنها، ش ــد از ج بع
ــيخ را در كعبه يارى بود  ــيدند، ش ــوند؛ وقتى مريدان به كعبه رس كعبه ش
ــد و مريدان آنچه را پيش آمده  ــيخ گويا ش صاحب هوش كه بر احوال ش

بود، بر او خواندند:
شيخ را در كعبه يارى چسـت بود                        

در ارادت دسـت از كل شُست بود                
باز پرسيـد از مريـدان حال شيـخ           

بـاز گفتنـدش همـه احـوال شيخ (همان: 296 ـ 297)       
آن مريد واقعى از اين جمله (اين آتش را حق بر من فكنده و رهايى از 
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آن در توان من نيست) پى برد كه بايد به انبياء متوسّل شوند: 
بعـد از آن، اصحاب را گفت آن مريد                              

گـر شمـا را كــار بـودى بر مـزيد                                    
جــز در حـق نيستـى جـاى شمــا                                   

در حضـور استـى سراپــاى شما                     
مرد گفت اكنون از اين خجلت چه سود؟            

كـار چـون افتــاد، بـر خيــزيـم زود              
لازم درگــاه حــق بـاشـيـــم مــا          

در تـظـلمّ خـاك مـى پـاشـيــم ما             
پيــرهـن پـوشيـــم از كـاغـذ همـه           

در رسيــم آخـر بـه شيـخ خود همه                 
جمله را چل شب نه خور بود و نه خواب               
هـمچو شـب چـل روز نه نـان و نه آب             
از تـضــرّع كـردن آن قـوم پــــاك               

در فـلك افتـاد جـوشـى صـعب نـاك           
مصطــفى را ديـد مى آمد چو مــاه                

در بــر افكنـــده دو گـيسـوى سيـاه         
آن مريد او را چو ديد، از جاى جست                

كاى نبــى االله، دستــم گيــر، دسـت!         
رهنمـــاى خلقــــى از بهــر خــداى              

شيــخ ما گمـراه شــد، راهـش نماى! (همان: 289)  
مصطفـى گفت اى به همّت بس بلند                   

رو، كه شيخـت را بـرون كردم ز بند (همان: 299)   
ــتان، آنچه ملاحظه كرديم، نجات شيخ بود با توسّل به  و در پايان داس

انبياء.               
چرا در داستان شيخ صنعان دختر مى ميرد؟        

1. ذرّه ترين علاقه به چيزى غير از خدا، بايد از بين برود. 
2. مرگ حاصل گناه است: 

زار مي گفت اي خداى كارسـاز                       
عــورتى ام مــانده از هـر كار بــاز              
مرد راه چون تويــى را ره زدم                   

تو مــزن بر من، كه بـى آگه زدم (همان: 301)       
3. همچنان كه گُل واسطه اى براى بلبل بود، دختر هم واسطه اى براى 
شيخ بود (گرچه شيخ و بلبل، گُل و دختر را به عنوان اصل قبول داشتند). 
همچنان كه بلبل تصوّر مرگ گل را قبول كرد، شيخ نيز بايد مرگ يا تصوّر 
مرگ دختر را قبول كند؛ چون اينها مجازهايي بودند براى وصل به حقيقت. 
ــؤال اينجاست، آيا اگر شيخ قبل از دل كندن از دختر با مرگ وى  ولى س
روبه رو مى شد، باز هم به حق مى پيوست؟خير؛ و بدون شك، شيخ بر سر 
نعش وى جان تسليم مى كرد و بر دينى غير از دين اسلام جان مى باخت؛ 

اين لطف حق بود كه هر دو مسلمان از دنيا رفتند.
ــيخ باشد كه در نتيجه، وصال به  ــايد مردن نفْس ش 4. مردن دختر، ش

پايان انجاميد. 

ــم. همچنان كه دعاى بد  ــرى به نظريات صاحب نظران مى زني 5. س
غوث الاعظم بر نحوست سرنوشت شيخ مؤثر بود (دهخدا، لغتنامه، به نقل از 
غياث اللغات)، دعاى بد مريدان بر سرنوشت دختر نيز مؤثر بود؛ چون مريدان 
دختر را عامل اين گناه مى دانستند؛ پس براى دادخواهى به كعبه روفتند و 
همان جا بر ترسازاده خاك پاشيدند11 و از بددعايى آنها، كشتى درد در دل 
ترسازاده ساكن  شد و دختر را بر مركب مرگ نشاند.                                                  

نكتة كليدى داستان شيخ صنعان                  
گفـت ليلــى را خليفـه كـان تويــــى             

كـز تو مجنـون شـد پريشـان و غـوى؟       
از دگــر خوبـــان تو افزون نيســتى             

گفت خامش! چون تو مجنون نيستى (مولوى، 1371: 22)                            
به مجنون گفت روزى عيب جويـى                 

كــه پيـدا كن به از ليلى نكـويـى 
كه ليلى گرچه در چشم تو حورى ست               

به هر جزوى ز حسن او قصورى ست                                                      
ز حرف عيب جو مجنون برآشفـت                    

 در آن آشفتـگى خندان شـد و گفت      
تو كى دانى كه ليلى چون نكويى ست            

 كزو چشمت همين بر زلف و رويي ست (وحشى بافقى، 1376: 381)
ــتان بالا،  ــى در داس ــعار مولانا و وحش ــان كه كلمة كليدى اش همچن
ــبى بودن زيبايى است، بايد قبول كنيم كه كلمة كليدى  دفاعيه اى از نس
ــت. در عرفان  ــيخ صنعان) دفاعيه اى از نفس انسان اس ــتان (ش اين داس
عطّار، مناسب ترين افراد براى وادى حق، كسانى هستند كه به سير كردن 
ــتان درك مى شود، اين است كه  نفس اهميت داده اند، و آنچه در اين داس
ــنگى نفس در هراس است، هم ديگران را از  ــدّت از گرس خود عطّار به ش
گرسنگى نفس مى هراساند12 و معتقد است كه نفس را مى توان زنجير كرد؛ 
ــت، مگر قبل از كُشتن، آن را سير كنيم. عطّار غير  اما نمى توان آن را كُش
مستقيم، شيخ را براى طى كردن عشق زمينى هدايت مى كند. پس در اين 
داستان، عشق زمينى پله اي براى عشق آسمانى است. همچنان كه موارد 

ذيل، ما را به توجه در عشق زمينى گوشزد مى كند:
«و من كان فى هذه أعمى، فهو فى الأخرة أعمى» (سورة اسراء، آية 72).       

ّـل تــا فنـا                             از مقــامـات تبتـ
پلـّه پلـّه تــا مـلاقـات خـدا (مولوى، 1378: 520)                

ز ميوه هاى بهشتى چه ذوق دريابد        
هر آنكه سيب زنخدان شاهدى نگزيد؟ (حافظ،1370:221) 

«المجازُ قنطرة الحقيقت» (دهخدا، 1361)
عاشقى گر زين سر و گر زان سر است          

عـاقبت مـا را بـدان سـر رهبـر است (مولوى، 1378: 10)                   
پيام هاى برجستة داستان

1. برترى تقدير بر تدبير
آن دگر گفتش كه از حـق شرم دار                

حـق تعالـــى را به حــق آزرم دار          
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گفت اين آتش چو حق در من فكنــد                
من به خود نتوانم از گردن فكند (عطّار نيشابوري، 1388: 290)   

2. مريد و مراد مكمّل يكديگرند
مريد واقعى دست به دامن مصطفى(ص) شد و شيخ خويش را نجات داد:

مصطفـى را ديد مى آمد چـو مــاه            
در بــر افكنـده دو گيسـوى سيـاه        
آن مريد او را چو ديد، از جاى جست      

كــاى نبــىّ االله، دستـم گير، دست                
مصطفى گفت اى به همّت بس بلند          

رو، كه شيخت را برون كردم ز بند (همان: 298 ـ 299)   
3. اهمّيت توبه

شيخ با آن همه گناه ـ حتى مصحف سوزى ـ باز مورد بخشايش قرار 
گرفت و توبه اش پذيرفته شد:   

  آن كــه دانــد كرد روشـن را سياه               
تـوبــه دانـد داد بـا چنديــن گناه       

آتــش توبــه چــو بـر افروزد او               
هر چه يابد، جمله بر هم سوزد او (همان:300)           

 آن غبار اكنون ز ره برخاسته سـت            
توبـه بنشستـه، گنه برخاسته ست (همان: 299)      

و همچنين دختر با آن همه گناه ـ وليّ خدا را از راه راست منحرف كرد 
ــد.  ــان در درياى گناه غرق كرد ـ با توبه پاك و مطهر ش و او را كشان كش
البته عطّار به شرايط توبه اشاره مى كند، كه توبه بايد جسمى و روحى باشد؛ 

چنانچه از شدّت پشيمانى، پوست دختر به استخوانش مى چسبد.
4. جلوگيرى از انجام كوچك ترين گناه

ــيخ، در واقع از ديدن شروع مى شود و بعد شراب خوردن را كار  گناه ش
آسانى مي گيرد تا اينكه كارش به مصحف سوزى مي رسد:

آنچه من از ديده ديدم، كس نديد          
وآنچه من از دل كشيدم، كس نديد (همان: 291)      

 سجده كن پيش بت و قرآن بسوز       
خمــر نوش و ديــده از ايمان بدوز (همان: 292)   

 گر به هوشيارى نگشتم بت پرست       
پيش بت مصحف بسوزم مستِ مست (همان: 293)         

5. متابعت كوركورانة مريد از مراد
ار دسـت       ّـ چون نهاد آن شيخ بر زن

ار مى بـايست بست (همان: 297)  ّـ جمـلـه را زنـ
6. برترى فضيلت بر رذيلت

ــتند كه برتر از شكل بيرون  ــعر و ادبيات فقط فضيلت ها هس آيا در ش
توصيف مى شوند، يا رذيلت ها هم توصيف مى شوند و برتر از جهان بيرون 

توصيف مى شوند؟
ــيدنى: اين اتفاق مى افتد و در عالم شعر، عدالت شاعرانه وجود دارد.   س
جهان شاعر برتر است و مبدع. شعرا جهانى مى آفرينند كه با جهان بيرون 
فرق دارد و برتر از آن است. در شعر، درختان سرسبزتر، قهرمانان قهرمان  تر،

پرندگان خوش آوازتر، و عاشقان عاشق تر و صادق تر از جهان بيرونند؛ چون 
از جهان مثالى تقليد مى كنند و آن را با بيانى شورانگيز بيان مى كنند. تقليد، 
از شاعر به خواننده سرايت مى كند (وجوب احتمالى ارسطو تبديل به وجوب 

اخلاقى مى شود). 
ــيدنى در ادامه مى گويد: در جهان زرين شعرا، فضيلت ها بر رذيلت ها  س
پيروز هستند و اين، خود باعث تشويق مردم و سوق آنها به فضايل است. 
ــؤال بالا برمى گرديم: آيا رذايل در شعر توصيف نمى شوند؟ آري؛ اما  به س
ــوند،  ــعر وصف ش ــاعرانه وجود دارد و حتى اگر رذايل هم در ش عدالت ش
ــتند و اين باعث تشويق مردم به  ــعر، مقهور فضايل هس ــتان و ش در داس
ــت (ديويد ديچز، 1379: 98). در داستان شيخ صنعان فضيلت ها  نيكى هاس
بر رذيلت ها پيروز مى شوند؛ اما هم فضيلت ها، هم رذيلت ها برتر از دنياى 
موجود به نمايش گذاشته مى شود شايد بعضى از اعمال را شيخ انجام ندهد 
ــوزى) و آن نشئت گرفته از فوران انديشة عطّار باشد براى به  (مصحف س

اوج رساندن داستان.
7. اهمّيت عشق و عقل

ــت كه در هويدا كردن ماهيّت، حد و مرز و  ــق به منزلة دارويى  اس عش
جايگاه را نمى شناسد. در دل داستان، عشق و عقل مكمّل يكديگرند؛ گرچه 
طبق سرمشق رايج، عشق بر عقل غالب مى شود. ولى عطّار در اين داستان 
ــيخ ابزار عقل را  به نفى يكى از اين دو نمى پردازد؛ در واقع مى گويد اگر ش
كنار نمى گذاشت و لحظه به لحظه، عشق بر عقل غالب نمى شد، اين همه 

خفّت و خوارى را نمى كشيد؛ البته در جاهايي بر عقل مى تازد. 
ــقانه بر تصوّف زاهدانه  ــته در آثار، ترجيح تصوّف عاش «از نكات برجس
ــك و گريز از شرّ و شور عشق، نشانة توجه  ــت. از نظر عطّار، زهد خش اس
ــلامت جويى است. در داستان مشهور شيخ  ــم س زاهد به خلق و راه و رس
صنعان، كه عطّار در منطق الطير آورده است، مايه و منظور اصلى داستان، 
همين برافتادن حجاب خوش نامى از طريق ابتلاى به عشق و آماج ملامت 
و طعن خلق قرار گرفتن است. شيخ بر ترسازاده اى عاشق مى شود؛ تا آنجا 
كه اسلام را رها مى كند و لطف الهى او را نجات مى دهد. چنين تجربه و 
ايمان سوزى اي لازم است تا عارفى پخته شود و تصوّف زاهدانه به تصوّف 

عاشقانه بدل گردد» (پورنامداريان،1380: 93).

پي نوشت
1. عطّار آن همه كمالات شيخ را در برابر اين همه جمال وصف ناشدنى دختر 
ــاعرانه اش، عشق و شريعت را به جان هم مى اندازد و  قرار مى دهد و با عدالت ش

تماشاگران را در جنگ اين دو متحيّر مى كند.
2. شيخ تمام اجزاى زيبايى  يك دختر را با ذره بين زيبايى شناسى بررسى و آنگاه 
ــى  در تأييد آن اعلام نظر مى كند. عطّار به نوعى، ما را از معيارهاى زيبايى شناس

آن زمان آگاه مى كند.
ــير بر گردن هر مريدى مى نهاد،  ــيخى كه اگر شمش 3. در اينجا مى بينيم ش
مريد از شوق سعادت، گردن بر شمشير مى فشرد، يك دفعه لب به ملامت شيخ 
ــيخى كه آواى خوش نامى اش به ناكجاآباد رسيده است، يك دفعه  ــايد؛ ش مى گش

كمر به بدنامى مى بندد.
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4. در اينجا مى بينيم كه شيخِ مراد، مريدانش را رها مى كند و خود، مريد دختر 
ترسا مى شود.

5. هدهد چون سالكى انتخاب شده است كه به نفىِ صد در صد عشق زمينى 
نمى پردازد. لايق ترينِ پرندگان در نزد عطّار، پرندگانى هستند كه به نوعى دلبستگى 
ــين شيخ علاقه نشان نمى دهد.  دارند؛ همچنان كه مى بينيم عطّار به زندگى پيش
شيخ زمانى براى عطّار مهم مى شود كه به عشق زمينى روى مى آرد. عطّار چنان 
به توضيح آن مى پردازد كه خواننده فكر مى كند شيخ يك سال زندگى كرده است.

ــق، 1. طلب، 2. عشق، 3. معرفت، 4. استغنا، 5. توحيد، 6.  ــهر عش 6. هفت ش
حيرت، 7. فقر و فنا.

7. منظورم از بى نظمى شيخ اين است كه وى بدون طى كردن عشق زمينى، 
ــيخ در  ــت كه ش ــت، و منظورم از بى نظمى وادى ها اين اس كمر به ديدار حق بس
ــعارى كه مربوط به وادى  ــلوك دختر، نظم وادى ها را در هم ريخت؛ يعنى اش س

طلب يا ... هستند، پس و پيش مى افتند.
ــى مدّعى عشق اوست، سر مويى به چيز ديگر  8. خدا اجازه نمى دهد اگر كس

فكر كند؛ در اين صورت، او را گرفتار بلا مى كند تا متوجه او شود.
9. مراد از حضرت غوث الاعظم در كتب عرفانى، محى الدين ابومحمد عبدالقادر 
ابن ابى صالح زنگى دوست گيلى، يا جيلى، عارف مشهور و مؤسس طريقة قادرى، 

متولد 470 و متوفى 561 هـ . ق است.
ــيخ با دختر و ...  ــة عطّار، در برخورد ش ــك، فوران انديش 10. بدون ش

دخالت دارد.
ــيدن. آب پاشيدن يا خاك پاشيدن بر پشت سر  ــيدن≠ آب پاش 11. خاك پاش
ــت كه در ميان اقوام لر همچنان به قوّت خود باقى  ــي، يكى از رسوماتى اس كس
ــت. در لغتنامة دهخدا، فرهنگ آنندراج، برهان قاطع، فرهنگ نظام و...، خاك  اس
پاشيدن به معناى افسونى است براى رسوا كردن دزد، گاهي به معناي خاك انداز، 
و گاهى آن را كنايه از تظلمّ دانسته اند. دكتر شفيعى كدكنى به نقل از عبدالوهّاب 
بن محمد، از علماي قرن 4 و آغاز قرن 5، در كتاب الفصول (نسخة لندن ـ 207) 
مي گويند: «و لا يَنبَغي انَ يَجعَلَ التُرابَ عَلي رأسِهِ لأنَّ التُّرابَ يَجعَلُ عَلي الرَأسِ 
مَن ماتَ حَبيبُه (و روا نيست كه خاك بر سر ريزند؛ زيرا اين رسم كساني است كه 
عزيزي را از دست داده اند» (عطّار نيشابوري، 1388: 580). خاك پاشيدن مريدان 
را به معناى تظلمّ و دادخواهى مى پذيرد. اما خاك افشاندن، خاك ريختن و خاك 

پاشيدن داراي چندين معناى گوناگون است: 
ــت و حقير كردن چيزي، 2. نفريني سحرآميز و گيراست (مشتي  1. براي پس
خاك، همراه با دعا و ... بر پشت كسي مي اندازند و فرد گرفتار بلا مي شود يا حتي 

ممكن است به دام مرگ گرفتار شود)؛ مثال:
روي بر خاك درت جان مي دهـم              

جان به نرخ خاك، ارزان مي دهم (همان: 291)       
 لازم درگـاه حـق باشيــم مـا                  

در تظلـّم خـاك مي پاشيـم ما (همان: 298)       
ــود كه با سر و رويي خاك آلوده (نشانة تظلمّ) براي  اين معني نيز تداعي مي ش
ــد.  دادخواهي به كعبه رفته اند. اما بعيد مي دانم كه عطّار به اين نكته بى توجه باش
ــيخي با آن همه كرامات و علم و  ــت كه ش مريدي كه آن قدر به حق نزديك اس
عمل را نجات مي دهد، ولي از اين نكته غافل باشد كه مصطفي(ع) اين عمل را منع 

ــده را در كعبه، كه جاي شستن اعمال است،  فرموده و به علاوه، اين عمل منع ش
ــده است، چندان مخالف نيستم، ولي  انجام دهد. به هر حال، من با آنچه گفته ش
بهتر آن است كه خاك پاشيدن را نقطة مقابل آب پاشيدن بگيريم و چنين برداشت 
كنيم كه مريدان براي دادخواهي به كعبه رفته اند و همان جا بر دختر ترسا خاك 
ــيده اند، تا به انديشه هاي عمودي داستان لطمه اي وارد نشود (چه بسا پيامبر  پاش
ــت). نمونه اي از كليله و دمنه: «من آن غافل نادانم  چندين نفر را نفرين كرده اس
ــاند تا هوس سجاده بر روى آب افكندن پيش خاطر  كه دم گرم تو، مرا بر باد نش
آوردم و چون سوختة نم داشت آتش در من افتاد و قفاى آن بخوردم. اكنون مشتى 

خاك پسِ من انداز تا گرانى ببرم» (نصراالله منشى،1377: 50)
ــر افشاندن، خاك بر سر كردن، خاك بر سر ريختن، خاك بر سر   خاك بر س
پاشيدن، در واقع داراي دو مفهوم است: 1. به خاطر مصيبت و غم و اندوه، 2. به 

خاطر عجز و ناتواني؛ مثال:
هم دل از خود، هم ز عالم برگرفت                      

خاك بر سر كرد و ماتم درگرفت                  
دست كو تا خاك ره بر سر كنم؟             

يا ز زير خاك و خون سر بر كنم؟ (عطّار نيشابوري، 1388: 288ـ 289)                            
هم ز خجلت جامه بر تن چاك كرد                   
هم به دست عجز، بر سر خاك كرد (همان: 299)  

12. شايد اين انديشه نشئت گرفته از تجربه هاى شنيدارى يا ديدارى يا ملموس 
يا نشئت گرفته از انديشة فرا بشرى اوست.
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